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 1 ....................................................................................................... یحرف یوضع در معنا قتیحق

 

  مقدمه علم اصول/ وضع/ کلام مرحوم آخوند :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

ت که ی حرفیه اسز معانشده که یکی از آنها بحث انها ذکر ث وضع به جهت ثمراتی که برای آبحث منتهی شد به برخی از مباح

 ثمره آن بیان شد.

 

 

 حقیقت وضع در معنای حرفی

عهد واضع تست یا جعل علامیت لفظ برای معنا ا ، نظرات مختلف ست و بحث شده است از اینکه حقیقت وضع،حقیقت وضعدر 

ند، ولی اسیم نموده تقبه تعیینی و تعینی را وضع مشهور اصولیین یا اعتبار وحدت و هوهویت لفظ و معنا و پس از آن، و 

ن وضع چراکه ایشامی داند؛ و وضع را منحصر در تعیینیبه تعیینی و تعینی را از اوهام دانسته است قسیم وضع تایروانی مرحوم 

نظر  به. و.. اتیذدلالت  امری اختیاری می دانند؛ پسوضع را  لذاورا هوهویت لفظ ومعنا می دانند نه تعهد بین لفظ و معنا 

 از اوهام است.ایشان 

هی م است و گاگاهی عا معنای ملحوظ به این بیان که شده اندبه لحاظ موضوع له اقسام وضع از بعد از این ابحاث وارد بحث 

وضع  رت مشهور،به لحاظ معنای خاص متصور است که از این چهار صوعام و گاهی معنای وضع نیز گاهی به لحاظ  وخاص 

 موضوع له عام را محال می دانند و سه صورت دیگر را ممکن می دانند. خاص و

اص، له خ وضع و موضوع له عام مانند اسم اجناس و وضع خاص و موضوع له خاص مانند اعلام و وضع عام و موضوع

 معقول است اما در تحققش بحث است 

موضوع له  وعام  نیز وضعق ندارد و معانی حرفی مرحوم آخوند می فرمایند: وضع عام موضوع له خاص معقول است اما تحق

 ن مطلب استیز همیهمچنین ایشان ادعا دارند که ظاهر کلمات سابقین نخاص نیست؛ بلکه وضع عام و موضوع له عام است. 

 اند. دها ابداع کرآن ر و اینکه در معانی حرفیه موضوع له خاص باشد، در بین قدماء اثری از آن نیست و متاخرین از ادباء
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 ایند:ن می فرماثبات می کنند که وجهی برای خاص بودن موضوع له وجود ندارد، ایشاوارد بحث می شود و ایشان سپس 

ی اسامی برا ه وضعککلمه ابتداء وضع و موضوع له عام است، در معنای من نیز همین است با این تفاوت  در همان طور که

 واضع، ند از شرطمراد مرحوم آخو کهمقام ربط است و سابقا بیان شده ل استعمااستعمال مستقل است و وضع حروف برای 

ل حرف تعماپس نباید اس حکم مولوی واضع نیست تا اشکال شود که عصیان حکم واضع محذوری در صحت استعمال ندارد

رحوم لکه مراد م؛ بستامن به جای کلمه ابتداء و بالعکس ممتنع باشد د رحالیکه استعمال حرف و اسم به جای یکدیگر، غلط 

ضوع له ند که موهر چو لذا  ،را محدود به معنای ربطی می کندو صحت استعمال آخوند این است که این شرط واضع، وضع 

رت خاصی، فقط برای صو قرار داده یعنیتنها در موارد وجود این شرط را  بین لفظ و معناو تعهد  لقهعواضع،  اماعام است 

 حتی مجاز نیز در این موارد ممکن است صحیح نباشد.به همین جهت و وضع صورت گرفته است 

حروف  وضع یعنی ف در جایگاه اسم، وضعا صحیح نیست؛وضع و موضوع له در حروف عام است و استعمال حر بنابر این

رت قرار صو به این ا مقیدراین وضع و علامیت، تنها در موارد استعمالات ربطی است نه اینکه معنا  است، اما برای معنای عام

 موده اند.نعبیر دهد مثلا حرف را تنها برای ابتداء ربطی وضع کرده است که مرحوم آقا ضیاء از آن به حثه توئمه ت

دانند  ا خاص میرحروف بر خلاف مشهور که موضوع له  ؛ع له اسم و حرف یکی استوموضآخوند،  به نظر مرحومبنابر این 

یعنی ، خاصعمالات ن استه این معنا که حروف را مانند اعلام، بر مورد خاص وضع می کنند اما به تصور عامی از مجموعه ایب

 به این موارد خاص است.و مرآت جامعی در نظر گرفته شده که طریق 

نمود در ع ت آن وض، برای خصوصابا لحاظ معنای عامچگونه می توان ای مطرح شده به این مضمون که شبهه  همین مساله از

 حالیکه خصوصات تصور نشده اند.

 است؛ زیرا م محالوضع عام و موضوع له خاص نیز مانند وضع خاص و موضوع له عاو لذا مرحوم ایروانی اشکال نموده که 

 .یکدیگر هستند و نمی شود بدون تصور معنا و موضوع له، وضعی صورت بگیردوضع و معنا تابع 

در وضع خاص و موضع له عام گفته شده است که تصور خاص حاکی از تصور عام نیست، پس عام تصور نشده است ولذا 

عنای عام، همه نمی تواند موضوع له عام باشد، اما در عکس این مورد که وضع عام باشد و موضوع له خاص، با تصور م

خصوصات به عنوان جامع در تصور عام، عام یعنی جامع بین الحصص، پس خصوصات بوجهه و عنوانه تصور شده اند و 

اما خاص نمی تواند دریچه تصور عام بشود ولو تصور شده و لذا عام می تواند دریچه تصور خصوصات بالاجمال بشود، 
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این در حقیقت تصور عام است اما اینکه فقط بالاجمال، هر چند که ممکن است تصور خاص مستتبع تصور عام بشود اما 

 حاکی از عام نیست.خاص تصور شود و برای عام وضع شود، امکان ندارد؛ زیرا خاص 

نده گیرد در بری توانوضع عام و موضوع له خاص را ممکن می دانند؛ زیرا عام م، پس مرحوم آخوند بر خلاف مرحوم ایروانی

 م می شود.لی عابلکه گاهی مستلزم تصور استقلا تصور خصوصات باشد اما خاص نمی تواند در برگیرنده تصور عام باشد

هت لغوی جمی از معانی اس چراکه معنای حرفی و ،محقق نشدهه رچند که معقول است؛ اما وضع عام و موضوع له خاص  بله

 تفاوتی ندارند هر چند که استعمال هر یک جای دیگری غلط خواهد بود.

معانی  ده است، درمال شبه عبارت دیگر همانطور که معانی اسمی مقید به استقلال نیست بلکه در واقع معانی استقلالی استع

 ه است. در واقع الارتباط استعمال شدرفی حبلکه معنا  باط نیست؛ارتمفهوم مقید به حرفی حرفی نیز معانی 

 تبیین ثمره بحث در معانی حرفی

معنای حرفی  ند آن،و مان «یجب»نه کلمه  همین مقدار از بحث برای ترتب ثمره بحث کافی است؛ به این بیان که هیئت امر

 ادیب هیئت هرچند که تاسکه ربطی مانند معنای من ه دارد یو ربط معنای غیر مستقلهیئت امر، مستفاد از دارد؛ یعنی وجوب 

 را معنای حرفی نمی داند و داخل در بحث از معانی حرفی است.

در فته شود کهن است گربطی است و لذا اگر گفته شود موضوع له در حروف عام است، ممکوجوب ، امر بنابر این معنای هیئت 

 می تواند، مه واجبهیئت همانند وجوب مستفاد از کلمستفاد از قیود می تواند به هیئت بخورد و وجوب  واجبات مشروطه،

ست، ه خاص اعام قابل تخصیص است؛ اما اگر گفته شود که موضوع لمعنای اسمی عام است و معنای مقید شود؛ زیرا 

ل قاب ورد کهامی بخبه معنای عدر واجبات مشروطه تخصیص ممکن نخواهد بود؛ زیرا خاص قابل تقیید نیست و لذا باید قید 

ست پس اابل تقیید سمی و قا، ماده است که مفهومی امرتنها معنای عام موجود در تقیید باشد، پس قید به ماده می خورد؛ زیرا 

و وقت  ستطاعتد و مقید به االمستطیع قید به ماده که حج است مربوط می شود و لذا وجوب مطلق خواهد بو در لیحج

مان و تکلیف ه یرا وجوبزوقت اتیان شود؛  در نتیجه مقدمات مفوته باید قبل ازشود و می و....نیست؛ بلکه حج و واجب مقید 

 فظ کردحرا قدمات مبر بر قدرت چراکه باید  ؛کردتحفظ مقدمات را احداث نمود و آن ها را موقع فعلی شده است پس باید 

ر جوب تحفظ بوه آن وقت محقق شود و ثمر همانطور که اگر قدرت بر نماز در آخر وقت محقق شود، تکلیف می تواند از اول

 .مقدمات خواهد بود
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ه هیئت می قید ب اشد،بوجود نداشته اگر مانع عقلی پس به هیئت بخورد قید این است که  بنابر این از آنجا که ظاهر عرفی

لازم  ل آنتحصی او ی و مقدمات بر مکلف حفظ قدرت لذا، تکلیفی وجود ندارد و در نتیجه قبل از تحقق خارجی قیدخورد 

 ستتکب نشده ارامی مرهیچ آبی نداشته باشد، حنماز مثلا اگر مقدار زیادی آب را قبل از وقت مصرف کند و در وقت  ،نیست

 و در نتیجه مقدمات مفوته در غیر از موارد خاص، واجب نمی شود.

ب مطلق بوده وجولذا د، بمان ورد و هیئت، مطلقاما اگر هیئت قابل تقیید نباشد، بر خلاف فهم عرفی ناچار باید قید به ماده بخ

 و تحصیل مقدمات مفوته و حفظ آن لازم است.

یخ در شرحوم نکته: واجب معلق در کلام مرحوم صاحب فصول همان واجب مشروط در کلام شیخ است با این تفاوت که م

 ند.رده ارفا در وقت مطرح کتمامی قیود، وجوب را مطلق و قبل از شرط دانسته اما صاحب فصول این بیان را ص

وب د به وج، قیباشداص خن با اینکه موضوع له می توااینکه آیا این ثمره که بسیاری از بزرگان فرموده اند، صحیح است یا 

 بخورد ؟؟


